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258981 ‐ آیا تفسیر استوا بر عرش به «نشستن» درست است؟

سوال

آیا برای مسلمان جایز است که بوید: اله بر روی عرش «نشسته» است؟ و آیا جایز است که بوید: اله در حال که روی

عرش نشسته است چنین و چنان مکند؟ البته این را بدانید که قصد گوینده تمسخر نیست بله فقط از کلمۀ نشستن بر

عرش استفاده کرده است. آیا کاف است که برای این گفته از اله آمرزش بخواهد و تصمیم جدی به عدم بازگشت بیرد؟

سؤال من برای این است که مدانم سخن گفتن دربارۀ اله به شل که شایستۀ ذات او نیست چقدر خطرناک است و در

برخ حالات متواند شخص را از اسلام خارج کند. بنابراین آیا آنچه بیان کردم از جملۀ این حالات است؟

پاسخ مفصل

الحمدله.

اولا:

آنچه دربارۀ اله تعال ثابت است، استوای او بر عرش است، چنانکه شایستۀ جلال و کمال اوست.

و این لفظ در هفت موضع از کتاب اله آمده است، از جمله:

إنَّ ربم اله الَّذِي خَلَق السماواتِ وارض ف ستَّة ايام ثُم استَوى علَ الْعرشِ [اعراف: ۵۴]

(همانا پروردگار شما اله است که آسمانها و زمین را در شش روز آفرید سپس بر عرش استوا یافت).

و مشهور در تفسیر استوا: علُو و ارتفاع (بلندی) است.

بخاری در صحیح خود باب «وکان عرشه عل الماء»، «وهو رب العرش العظیم» مگوید:

ابوالعالیه مگوید: «استوی إل السماء یعن ارتفع… و مجاهد مگوید: بر عرش علو یافت».

بغوی ـ رحمه اله ـ مگوید: «ثم استوی إل السماء»: ابن عباس و بیشتر مفسران سلف گفتهاند: یعن به سوی آسمان ارتفاع

یافت» (تفسیر بغوی: ۱/ ۷۸) و حافظ ابن حجر در فتح الباری (۱۳/ ۴۱۷) همین را نقل کرده و مگوید: «ابوعبیده و فراء و

دیران همانند این را گفتهاند».
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اما لفظ «جلوس» (نشستن) در احادیث وارد شده که صحیح نیست.

هرچند برخ از سلف این لفظ را به عنوان تفسیری برای استوا آوردهاند، چنانکه از امام خارجه بن مصعب ضبع نقل شده

و عبداله بن احمد در «السنة» (۱/ ۱۰۵) آورده است.

و بر فرض ثبوت این لفظ، باید [هنام گفتن آن] اعتقاد به نف تشبیه داشت.

شیخ الاسلام ابن تیمیه ـ رحمه اله ـ مگوید: «چون دانسته شد که هرآنچه ملائه و ارواح آدمیان از جنس حرکت و صعود

و نزول و غیره به آن وصف شدهاند همانند حرکت اجسام آدمیان و دیر چیزهای که در دنیا مبینیم نیست و دربارۀ آنان

ل اولشود نیز به شن نیست. آنچه پروردگارمان به آن وصف من است که دربارۀ اجسام آدمیان مممم چیزهای

ممن است و از همانندی به نزول اجسام دور است.

بله نزول او حت همانند نزول ملائه و ارواح آدمیان نیست، اگرچه آن نزدیتر از نزول اجسام آنان است.

و اگر نشاندن میت در قبر همانند نشستن بدن نیست، هر آنچه در آثار از پیامبر ـ صل اله علیه وسلم ـ به لفظ «قعود و

جلوس» (نشستن) در حق اله تعال آمده مانند حدیث جعفر بن اب طالب ـ رض اله عنه ـ و حدیث عمر بن الخطاب ـ

رض اله عنه ـ شایستهتر به آن است که همانند صفات اجسام بندگان دانسته نشود» (مجموع الفتاوی: ۵/ ۵۲۷).

اما بهتر آن است که دربارۀ این لفظ توقف شود و به کار برده نشود، زیرا در قرآن و سنت صحیح و در اقوال صحابه رض

اله عنهم وارد نشده است.

شیخ ابن عثیمین ـ رحمه اله ـ مگوید: «اما تفسیر استوای اله تعال بر عرش به استقرار بر آن، از سلف مشهور است و ابن

قیم در نونیۀ خود و دیران نقلش کردهاند.

اما جلوس و قعود (نشستن) را برخ یاد کردهاند اما در دلم نسبت به آن چیزی است (آن را بایراد نمدانم) واله اعلم».

و شیخ براک حفظه اله مگوید: «در برخ از آثار نسبت جلوس دربارۀ اله تعال آمده است و اینکه او هر طور بخواهد بر

کرس خود منشیند و چه بسا برخ از ائمه نیز این لفظ را به کار برده باشند.

و از سیاق سخن شیخ [یعن شیخ الاسلام ابن تیمیه] این برداشت مشود که استوا، نشستن را در بر مگیرد.

اما بهتر آن است که در اطلاق این لفظ توقف شود مر آنکه ثابت شود» (شرح الرسالة التدمریة: ۱۸۸).

بنابر آنچه گذشت:
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به نظرمان از لفظ جلوس استفاده نشود، بله گفته شود: بر عرش مستوی شد، و استوا به علو و ارتفاع تفسیر شود. اما اگر

کس به آنچه از برخ سلف نقل شده تمس جوید بر او انار نمشود.

اما به او گفته مشود: شایسته نیست این را در برابر عوام بوی زیرا چه بسا باعث فتنۀ آنان شود و یا آنان را به تشبیه وا

دارد.

اما مشخص مشود که این تعبیر کفرآمیز نیست بله تفسیری مورد اختلاف از لفظ استواست.

و بیان کردیم که بهتر آن است که در بیان این لفظ توقف شود.

واله اعلم.


